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از بچگی علاقه زیادی به خواندن 
صفحات حوادث روزنامه‌ها داشتم. 
خاطرم است که پول‌های توجیبی‌ام 
را جمع می‌کردم ، روزنامه می‌خریدم  
می‌خوانــدم و پیگــــیر داستـــان‌های 

جنایی بودم

صفحه‌آرا: علیرضا بهرامی

 چالشی که عامل
 قتل20نفر را به دام انداخت

سردسته یکی از باندهای جنایتکار نیجریه که تاکنون 20نفر 
را به قتل رسانده واجساد قربانیانش را در سیاهچال‌ دفن کرده 

است در یک چالش توسط پلیس دستگیر شد.
به گزارش همشهری به نقل از رسانه‌های نیجریه‌ای، 15ژوئیه 
وقتی تایه اوگبده سردسته باند مخوفی به نام »آیه« به همراه 
اعضای باندش در یک هتل خیابان انیگبوکان در بادیا اقامت 
داشتند فردی آنها را به چالش دعوت کرد. او به تایه گفت که 
اگر او واقعا سردسته این باند است، باید شجاعتش را نشان دهد 

و بدون اینکه دستگیر شود از مقابل پاسگاه پلیس عبور کند.
تایه بلافاصله چالش را پذیرفت و از مقابل ایستگاه پلیس بادیا 
بدون اینکه دستگیر شود، عبورکرد. این چالش اما باز هم تکرار 
شد. باز هم از تایه خواسته شد ازمقابل پاسگاه عبور کند. اما این 
بار او بدشانسی آورد. زمانی که او در حال عبور از آنجا بود یکی 

از مأموران پلیس او را شناخت و دستگیرش کرد.
براساس گزارش پلیس، تایه مدت‌هاست که به‌خاطر اقدامات 
جنایتکارانه‌اش تحت تعقیب پلیس اســت. تایه که در گروه 
خود به کاپیتان نیز معروف است، باند مخوفی را اداره می‌کرد 
که به همراه اعضای خشن گروهش تاکنون 20نفر را به قتل 

رسانده‌اند.
آنها یک شبکه ایجاد کرده بودند که زیرزمین عملیات‌های خود 
را برنامه‌ریزی می‌کردند. براساس گزارش رسانه‌های نیجریه، 
آخرین عملیات اعضای این گروه خشن، قتل وحشیانه یکی 
از اعضای گروه بود. تایه همراه 3نفــر از اعضای باندش، این 
عضو سابق باند را به‌دلیل خیانت به قتل رســاندند. آنها او را 
در یکی از خیابان‌ها تعقیب کردند و در فرصت مناسب وی را 
به رگبار گلوله بستند و در نهایت جسدش را مثله کردند. در 
ادامه بعد از پیدا شدن جسد این قربانی و انتقالش به پزشکی 
قانونی مشخص شد این قتل توسط باند آیه انجام شده است. 
در تحقیقات پلیسی مشخص شد که تایه 2سیاهچال را نیز 
اداره می‌کند. او اجساد قربانیان و رقبای خود در دیگر باندهای 

تبهکاری را به این سیاهچال می‌انداخت.
براساس این گزارش تایه و همدســتانش در بازداشت پلیس 
ایالت لاگوس به‌سرمی‌برند و قرار است به‌زودی محاکمه شوند.

 سرقت یک میلیاردی
 ۲ زن از یک آشنا

۲ زن جوان با طراحی نقشــه‌ای حساب‌شده زن دیگری 
را در پارک بیهوش و جواهراتش را به ارزش یک میلیارد 
تومان سرقت کردند. به گزارش همشهری، سردار علی 
ولیپور گودرزی، رئیس پلیس آگاهی پایتخت در تشریح 
جزئیات این خبر گفت: اواخر مردادماه امســال، یکی از 
شهروندان تهرانی با مراجعه به اداره پنجم پلیس آگاهی، 
شکایتی مبنی بر سرقت طلاجاتش به ارزش ۱۰میلیارد 
ریال توسط 2 زن آشــنا را مطرح کرد. شاکی ادعا کرد 
که یکی از این دو زن با او رابطه خانوادگی دارد، به بهانه 
دیدار، او را به پارکی در غرب تهــران دعوت می کند و با 
دادن آبمیوه مسموم، وي را بیهوش و به همراه همدستش 
اقدام به ســرقت طلاجات وی کرده است. رئیس پلیس 
آگاهی تهران بزرگ گفت:‌ با توجه به حساسیت موضوع، 
تیم مبارزه با سرقت‌های به عنف اداره پنجم پلیس آگاهی 
تحقیقات گســترده‌ای را آغاز کرد. پس از بررسی‌های 
دقیق و اقدامات اطلاعاتی، کارآگاهان پلیس موفق شدند 
مخفیگاه متهمان را شناســایی کنند. درنهایت، در یک 
عملیات ضربتی و با هماهنگی مقام قضایی، هر دو متهم 
در ترمینال جنوب تهران هنگام تلاش برای فرار به سمت 

جنوب کشور دستگیر شدند.
وی با اشــاره به انتقال 2 متهم به مقــر انتظامی و انجام 
بازجویی از آنان گفت: متهمان که دارای سوابق متعددی 
هستند، در ابتدا اتهامات وارده را انکار ‌کردند اما درنهایت 
با ارائه دلایل و شواهد محکم، لب به اعتراف بازکرده و به 
سرقت طلاجات شاکی به شیوه بیهوشی معترف شدند. 
همچنین متهمان عنوان کردند که طلاهای سرقتی را به 
یک دلال دلار و سکه در میدان فردوسی فروخته‌اند که 
اقدامات برای دستگیری این فرد در دستورکار مأموران 
پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دارد. رئیس پلیس آگاهی 
تهران بزرگ با بیان اینکه با صدور قرار قانونی از ســوی 
مرجع قضایی، متهمان برای تحقیقات بیشتر در اختیار 
کارآگاهــان اداره پنجم قرار گرفتنــد، گفت: تحقیقات 

تکمیلی درخصوص این پرونده درحال انجام است.

 کشف جسد سوخته دختری
 در کنار بزرگراه 

کشف جسد سوخته دختری جوان که به‌نظر می‌رسد قربانی 
انتقام‌جویی شده، تیم جنایی پایتخت را با یک معمای پیچیده 
مواجه کرده است. به گزارش همشــهری، ساعت 9:30صبح 
دوم شــهریور ماه، رهگذری در حال عبور از کنارگذر بزرگراه 
حکیم بود که چشمش به جسد سوخته دختری جوان افتاد و 
وحشــت‌زده به پلیس زنگ زد. دقایقی از تماس فرد رهگذر با 
پلیس می‌گذشت که تیم جنایی در محل حادثه حضور یافت. 
جسد متعلق به دختری جوان بود که حدود 12ساعت از مرگش 
می‌گذشت. یافته‌های کارآگاهان جنایی حکایت از این داشت 
که دختر جوان در جای دیگری به قتل رسیده و سپس توسط 
عامل یا عاملان جنایت به حاشیه بزرگراه حکیم انتقال یافته و 
در آنجا به آتش کشیده شده است. علت مرگ نیز مشخص نبود 
و به همین دلیل، جسد وی به دستور بازپرس جنایی پایتخت 
به پزشــکی قانونی انتقال یافت تا با انجام کالبدشکافی علت 
مرگ وی مشخص شود. از ســوی دیگر، تیمی از کارآگاهان 
اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت مأموریت یافتند تا به بررسی 
پرونده افراد گمشده بپردازند تا هویت دختر جانباخته مشخص 
شود. همچنین این فرضیه مطرح شده که احتمالا این دختر 
قربانی جنایت انتقام‌جویانه شده که عامل یا عاملان قتل پس از 
جنایت، جسد وی را سوزانده‌اند. با وجود این، تحقیقات در این 

پرونده برای رازگشایی از جنایت ادامه دارد.

آن سوی مرز

داخلی

جنایی

 شکارچی زنان 
خودش راجراح زیبایی جا می‌زد 

مرد تبهکار نقش پزشک زیبایی را بازی می‌کرد و به بهانه تزریق 
ژل یا بوتاکس، زنان را فریب می‌داد تا نقشه شوم خود را عملی 

کند، اما در نهایت دستش رو شد و به دام پلیس افتاد.
به ‌گزارش همشــهری، این پرونده از مدتی قبل با شــکایت 
چند زن در اداره آگاهی تهران گشوده شد. آنطور که شاکیان 
می‌گفتند، مردی خودش را پزشک زیبایی جا می‌زد و پس از 

بی‌هوش کردن زنان، نقشه شیطانی خود را عملی می‌کرد.
یکی از آنها توضیح داد: در اینســتاگرام با صفحه دکتر قلابی 
آشنا شدم. او تصاویر مختلفی در صفحه خود از نمونه کارهایش 
منتشر کرده بود و چون بیش از 180هزار دنبال‌کننده داشت، 
مطمئن شــدم کار دکتر زیبایی خیلی خوب است. به همین 
دلیل، با شماره‌ای که در صفحه نوشته شده تماس گرفتم و بعد 
فردی که خودش را منشی دکتر معرفی کرده بود مدعی شد که 

باید وقت را از طریق یکی از شبکه‌های اجتماعی بگیرم.
وی ادامه داد: در نهایت نشانی مطب را گرفتم و به ‌محض ورود 
به آنجا دکتر را دیدم. اصلا فکر نمی‌کردم او پزشــکی قلابی و 
فریبکار است. آن روز پس از نوشیدن آبمیوه از هوش رفتم. وقتی 
به هوش آمدم، در خیابانی خلوت رها شده بودم. تا چند دقیقه 
گیج بودم و بعد با شماره دکتر تماس گرفتم که وی پاسخ داد 
و گفت اگر شکایت کنم، فیلم سیاهی را که تهیه کرده منتشر 

می‌کند و آبرویم را می‌برد.

ردپای یک مجرم سابقه‌دار
مأموران با انجام تحقیقات گسترده متوجه شدند که دکتر قلابی 
با مدارک جعلی، دفتری برای چند ساعت اجاره کرده است. از 
سوی دیگر، کارآگاهان با کمک شاکیان به چهره‌نگاری از متهم 
پرداختند تا اینکه سرنخی به ‌دست آمد. وی مجرمی سابقه‌دار 
بود که چند ســال قبل به جرم آزار و اذیت زنــان و دختران 
بازداشت شده و به زندان رفته بود، اما وی به‌تازگی از زندان آزاد 
شده و فعالیت مجرمانه‌اش را از سر گرفته بود. در این شرایط 
پاتوق‌های این مجرم ســابقه‌دار زیر نظر گرفته شــد تا اینکه 

کارآگاهان موفق شدند او را دستگیر کنند.

آرزویم این بود که جراح شوم 
متهم 30ساله و دومین ‌بار است که به همین جرم، یعنی آزار و 
اذیت زنان دستگیر شده است. این بار اما تصمیم گرفت خودش 

را جراح زیبایی معرفی کند.
وی در بازجویی‌ها به جرم خود اعتراف کرد و گفت: من تا دوره 
راهنمایی بیشتر درس نخوانده‌ام، اما همیشه دلم می‌خواست 
جراح زیبایی شوم، ولی‌شرایط بد اقتصادی اجازه نداد به آرزویم 

برسم و تبدیل شدم به یک مجرم.
متهم ادامه داد: برای شــروع این سناریو، 

ابتدا چند دنبال‌کننده در اینســتاگرام 
خریدم و عکس‌هایــی را که متعلق به 
پزشــکان دیگر بــود در صفحه خود 
بارگــذاری کردم تا نقشــه‌ام را پیش 

ببرم و زنان را فریب بدهم. سپس 
با مدارک جعلی، دفتری برای 
چند ساعت اجاره کردم و به 
آنها می‌گفتم آنجا کلینیکم 
است. جالب است که کسی 
متوجه نمی‌شــد تابلوی 
پزشــک روی ســردر آن 
نصب نشده است. سپس 
قربانیــان را مــورد آزار و 
اذیت قرار می‌دادم و فیلم 

سیاه تهیه می‌کردم.
وی گفت: وســایل باارزش 
قربانی را به ســرقت می‌بردم 
و سپس طعمه‌ را در حالی‌ که 
نیمه‌بی‌هوش بود به ‌ســمت 
ماشینم می‌بردم و او را در جای 

خلوت رها می‌کردم.
وی انگیزه‌اش را حســرت‌های 
گذشته و وسوسه‌های شیطانی 
ذکر کرد. این متهم با قرار قانونی 
بازداشــت شــده و تحقیقات 
تکمیلی از وی توســط مأموران 

اداره آگاهی تهران ادامه دارد.

فتانه احدیگفت و گو
روزنامه‌نگار

گفت‌وگو با خانم بازپرسی که مجرمان سابقه‌دار از مواجهه با او وحشت دارند

من تنها بازپرس زن ویژه قتل هستممن تنها بازپرس زن ویژه قتل هستم

بخشش زندانی محکوم به قصاص همزمان با اربعین
مردی که از 19سال قبل به اتهام قتل به قصاص محکوم شده بود از سوی اولیای دم بخشیده شد. به‌ گفته مجتبی 
قهرمانی، رئیس‌کل دادگســتری هرمزگان در جریــان بازدید از زندانیــان محکوم به قصــاص در تماس تلفنی با 

خانواده مقتول این پرونده رضایت آنها جلب شد تا این زندانی در روز اربعین بخشیده شود.

کشف 6کیلوگرم هروئین در بسته‌های شیر خشک
مأموران پلیس در جریان بررسی بسته‌های پستی موفق به کشــف 6کیلوگرم هروئین در قوطی‌های شیر خشک 
شــدند. مأموران پلیس راه‌آهن هرمزگان که به یک بســته پستی مشکوک شــده بودند، به بررســی آن پرداختند و 
موفق شدند در ۱۱قوطی شیر خشک ۶کیلو و 50گرم هروئین را که به طرز ماهرانه‌ای جاسازی شده بود، کشف کنند.

بخشش
رویداد

 خودتان را معرفی کنید و بگویید 
که چند سال است به قضاوت مشغولید.

من مهــری درویشــی، بازپرس دادســرای 
عمومی و انقلاب تهران، ویژه نوجوانان هستم. 
درواقع تنها بازپرس زن ویژه قتل هستم که به 
پرونده‌های جنایی در حوزه نوجوانان رسیدگی 
می‌کنم. بعد از اینکه کارشناسی حقوق قضایی 
را از دانشگاه تهران گرفتم در امتحان قضاوت 
شرکت کردم و بعد از قبولی وارد حوزه قضاوت 
شدم. بعد از گذشت 10ســال از کار در حوزه 
قضاوت، کارشناسی‌ارشــد حقــوق جزارا در 
دانشــگاه شهیدبهشتی قبول شــدم و حالا 

22سال است که سابقه قضایی دارم.

از همان ابتدا به‌عنوان بازپرس 
مشغول کار شدید؟

تا سال95، هنوز هیچ خانمی در قوه قضاییه 
به‌سمت بازپرسی نرسیده بود. من آن زمان 
دادیار اجــرای احکام دادســرای محلاتی، 
ویژه محکومــان زندانی بودم کــه با بیش از 
600زندانی ســر و کار داشــتم. در آن سال 
دادستان ســابق تهران پیشــنهاد بازپرسی 
خانم‌ها را به رئیس سابق قوه قضاییه داده بود 
که وی نیز موافقت کرده بود. 2نفر بازپرس زن 
انتخاب شده بودند و من نیز بسیار مشتاق و 
علاقه‌مند به این کار بــودم؛ از این رو من هم 
تقاضا دادم و بعد از بررســی تقاضایم، ابلاغ 
بازپرســی من در اســفند95 توسط رئیس 
سابق قوه قضاییه صادر شد. از 10اسفند95، 
در شعبه بازپرسی دادسرای نوجوانان شروع 
به‌کار کردم. اکنون نیز به پرونده‌های جرائم 
خشن و قتل در این دادسرا رسیدگی می‌کنم.

اشاره کردید که علاقه‌مند به این 
کار بودید. این اشتیاق از کجا آمده بود؟

من از بچگی علاقه زیادی به خواندن صفحات 
حوادث روزنامه‌ها داشــتم. خاطرم است که 
پول‌های توجیبی‌ام را جمع می‌کردم ، روزنامه 
می‌خریدم ، می‌خواندم و پیگیر داستان‌های 
جنایی بودم؛ حتی در ترم 2دانشگاه که بودم 
از دانشگاه نامه گرفتم و به دادگاه کرج رفتم. 
در آنجا یک قاضی به مــن کمک کرد و تمام 
پرونده‌های قتل شــعبه او را خواندم. همان 
قاضی هم تأثیر زیادی داشــت که بخواهم 

روزی بازپرس شوم.

. شغل شما در زندگی شخصی‌تان 
مشکلی ایجاد نکرده است؟

چند سالی است که ازدواج کرده‌ام، همسر و 
خانواده‌ام با شــغل من مشکلی ندارند؛ چون 

وقتی بعد از پایان زمان کارم به خانه می‌روم با 
عشق و علاقه کارهای مربوط به خانه را انجام 
می‌دهم و به آشــپزی هم علاقه زیادی دارم. 
همســرم و خانواده‌ام به‌خاطر شغلم به من 
افتخار می‌کنند و همیشه مشوق من هستند.

پس بین متهمــان فرق هم قائل 
می‌شوید؟

بله. بــه متهم‌هایی که فاقد ســابقه کیفری 
باشــند، تا جای امکان کمک می‎کنم؛ البته 
به آن معنا نیســت که به متهمان سابقه‌دار 
کمک نکنم؛ برای آنها نیز تا حدودی که قانون 
مجاز دانسته تلاش خود را می‌کنم، اما بیشتر 
تلاشــم برای متهمانی است که کانون نرفته 
و فاقد سابقه باشــند. همانطور که گفتم من 
بازپرس دادسرای ویژه نوجوانان هستم و همه 
متهمانی که با آنها سر و کار دارم، سنشان بین 
15 تا 18 سال است. تاجایی که بتوانم سعی 
می‌کنم برای متهم پشیمان، از نهادهای ارفاقی 
تعلیق تعقیب استفاده کنم؛ مثلا مورد داشتیم 
متهم عصبی بوده، قــرص خورده و در حالت 
گنگی، گوشی دزدیده اســت. تلاش کردم 

خودم برایش رضایت شاکی را بگیرم. 

درســت است که شما بازپرس 
سختگیری هستید و متهمان از مواجهه با 

شما می‌ترسند؟
آنهایی که می‌ترســند، متهمان سابقه‌داری 
هستند که مرا خوب می‌شناسند؛ برای همین 
تا مــرا می‌بینند، وحشــت می‌کنند؛ چون 
می‌دانند که من برای سابقه‌داران هیچ ارفاقی 
قائل نیستم؛ مگر اینکه شکات رضایت دهند. 

من با جرائم خشن به‌شدت برخورد می‌کنم.

واکنش بقیه متهمــان از دیدن 
شما چیست؟

بعضی‌ها وقتی می‌بینند من خانم هســتم 
تلاش می‌کنند از راه دیگری وارد ‌شــوند یا 
جلسه بازپرسی را جدی نمی‌گیرند یا از حربه 
گریه کردن اســتفاده می‌کنند. من اصلا به 
گریه متهم و خانواده‌اش توجه نمی‌کنم و به 
همگی می‌گویم که گریــه کردن آنها نتیجه 
معکوس دارد. من به واقعیت توجه می‌کنم و 
اگر بدانم که متهم تنبیه شده و ترسیده است، 
از نهادهای ارفاقی که باعث می‌شود متهم به 
کانون اصلاح و تربیت نرود، استفاده می‌کنم. 
وقتی ببینم متهم با توجه به سنش درکی از 
کاری که کرده نداشته، حتما کمک می‌کنم. 

با توجــه به اینکه شــما خانم 
هستید، رسیدگی به پرونده‌های قتل برایتان 
سخت نیست؟ مثلا ممکن است احساسات 

شما روی کارتان تأثیر بگذارد؟
درســت اســت که خانم هســتم، اما اصلا 
احساســی عمل نمی‌کنم؛ بــه همین دلیل 
است که با وجود اینکه 2شعبه بازپرسی دیگر 
هم در دادســرای ویژه نوجوانــان داریم که 
بازپرس‌هایشان آقا هســتند، اما پرونده‌های 
قتل به من ارجاع می‌شــود؛ حتی مسئولان 
آگاهی‌هــا و کلانتری‌ها در جرائم خشــن و 
ســرقت اصرار دارند که پرونده‌های متهمان 
ســابقه‌دار به مــن ارجاع داده شــود؛ چون 

می‌دانند که من متهمان را از قبل می‌شناسم ، 
فریب‌ حرف‌هایشان را نمی‌خورم و گریه متهم 
روی من تأثیری ندارد. من به‌عنوان بازپرس 
جرائم خشن به دادستانی کل کشور معرفی 
شده‌ام. من 2پرونده داشتم که در آن مقتولان 
را ســر بریده بودند که البته بعد از تحقیقات 
متوجه شــدم قاتل، بزرگســال بوده و بر اثر 
مصرف شیشه مرتکب قتل شده است. درست 
است که این پرونده‌ها باعث تأثر می‌شوند، اما 

در کارم تأثیر ندارند.

 به‌نظر شما بیشترین دلایلی که 
باعث می‌شود یک نوجوان به سمت خلاف و 

ارتکاب جرم کشیده شود، چیست؟
در گذشته می‌گفتند که ارتکاب جرم از سوی 
نوجوانان به فقر فرهنگی و اقتصادی ارتباط 
دارد. اما از سال 95 که من بازپرس این دادسرا 
هستم، متوجه شدم که جرم‌ها فقط به مسئله 
فقر فرهنگــی و اقتصادی مرتبط نیســتند. 
دلایل متفاوت است و باید بررسی کارشناسی 
شود. نسل جدید فرق کرده و خانواده‌ها باید 
خیلی بیشتر از گذشته مراقب فرزندان خود 
باشند؛ حتی دیدن یک فیلم می‌تواند باعث 
شــود که نوجوان به ســمت خلاف کشیده 
شــود. فیلم‌هایی که بچه‌ها می‌بینند خشن 
اســت و خانواده‌ها باید مراقب آنها باشند و 
آنها را محدود نکنند، اما با آنها دوست باشند. 
اســتفاده از فضای مجازی بــرای بچه‌ها در 
سنین پایین خطرناک است. ما پرونده ‌قتلی 
داشتیم که قاتل دختری 12ساله بود. حتما 
مخاطبان شما ماجرای این قتل را در روزنامه‌ 
مطالعه کرده‌اند. این دختر 12ساله که دوست 
هم‌ســن و ســال خود را به قتل رسانده بود، 
گوشی موبایلش پر از فیلم‌های جنایی و قتل 
بود. اکنون بســیاری از نوجوانانی که سرقت 
می‌کنند، مشکل اقتصادی ندارند و نوجوانانی 
به مصرف مشــروبات الکلی روی می‌آورند 

که خانواده‌هایی کاملا موجه دارند؛ بنابراین 
نمی‌توان دلیل خاصی را عنوان کرد.

در ســال‌های قضاوت‌تان کدام 
پرونده همچنان در ذهن‌تان مانده و برایتان 

عجیب بوده است؟
پرونده‌ای داشــتم که متهم بــر اثر مصرف 
شیشــه در یک قتل معاونت داشــت؛ یعنی 
همدست قاتلی شده بود که 2نفر را سر بریده 
بود. آنقدر پرونده‌ تلخی است که نمی‌خواهم 
اینجا جزئیاتش را بیان کنم، اما همیشــه در 
ذهنم مانده.پرونده دیگری هم که هرگز آن 
را از خاطــر نمی‌برم،مربوط به2پســر یکی 
۱۷ساله سابقه‌دار )سابقه سرقت‎های خشن( 
و دیگری ۱۹ساله بود که پسری ۱۴ساله سوار 
بر موتور را در جایــی خلوت گیر می اندازند و 
موتورش را به‌زور می گیرند. آنها او را با تهدید 
 چاقو به پارک ســرخه‌حصار می برنــد و از او 
مــی خواهند تا با آنهــا رابطه برقــرار کند و 
درحالی‌که به‌شــدت او را مورد ضرب و جرح 
قرار می‌دادند خواسته‌شان را تکرار می‌کردند. 
یکی از آن دو ســارق با گوشی موبایلش تمام 
این صحنه‌ها را فیلــم می‌گرفت. در این بین 
پسر ۱۴ساله از غفلت زورگیران استفاده می 
کند و قبل از اینکه به زور او را مجبور به برقراری 
رابطه کنند، از مهلکه فرار می کند و ماجرا را 
با خانواده خود در میان می گــذارد. خانواده 
بلافاصله به کلانتری رفته و از آنها شکایت می 
کند و از آنجا که سارقان از بچه‌های محله‌شان 
بودند، بلافاصله توســط پلیس دستگیر و به 
دادسرا اعزام می‌شوند. پرونده تفکیک و سارق 
زیر۱۸ســال با قرار نگهداری موقت به کانون 
اصلاح و تربیت تهران معرفی می‌شود و پرونده 
رسیدگی به سارقی که بالای ۱۸سال داشت 
نیز به همــراه متهم به دادســرای ناحیه۳۴ 
سرقت ارسال می‌شود. پرونده‌ای دیگری هم 
داشتم که پسری خیلی خانواده‌اش را اذیت 
می‌کرد. او نمی‌خواســت به مدرســه برود و 
به پدر و مادرش توهیــن کرده بود؛ به همین 
دلیل برادر بزرگ‌تــرش او را تنبیه کرده بود. 
بعد از اینکه برادرش او را کتک می‌زند، او نیز 
از سوپرمارکت محل، چاقوی صاحب مغازه را 
می‌دزد و آن را در شکم برادرش فرومی‌کند. 
این پرونده برایم بسیار متاثر‌کننده بود؛ چراکه 
پدر و مادر یک فرزندشان را از دست داده بودند 
و فرزند دیگرشان هم در سن کم قاتل شده بود؛ 
آنها هم اولیای دم بودند و هم خانواده قاتل. در 

پایان نیز فرزندشان را بخشیدند. 

شاید دانستنش برایتان جالب باشد، بعد از اینکه به نخستین پرونده 
قتل رسیدگی کردم، شبش خواب دایناسور دیدم، اما بعد از آن دیگر 
برایم همه‌‌چیز عادی شــد. به‌طور کلی پرونده‌ها روی من و روحیاتم تأثیر ندارند. خودم 
بارها فیلم‌های مربوط به صحنه جرم متهمان را که در پرونده است، بازبینی می‌کنم؛ حتی 
در زمان‌هایی که وقت آزاد دارم فیلم‌های جنایی می‎بینم؛ آن هم به این دلیل که ســعی 
می‌کنم انگیزه‌ها را بیابم. انگیزه در ارتکاب جرم و قتل بسیار مهم است؛ اینکه چرا و به چه 
علت در قتل‌ها افراد را مثله می‌کنند یا اینکه فردی فرزند خود را به طرز فجیعی به قتل 
می‌رساند یا چه می‌شود که فرد مرتکب همسرکشی می‌شود؟ کشف علت‌ها برایم بسیار 
اهمیت دارد؛ تا جایی که می‌توانم فیلم‌هایی را که مربوط به پرونده‌های قتل است، می‌بینم 

تا به انگیزه‌ها و علل وقوع جرم پی ببرم.

مکث
در وقت آزادم ،فیلم‌های جنایی‌می‌بینم 

شــاید باورش سخت باشــد، اما تنها 
بازپرس ویژه قتل در دادســرای ویژه 
جرائم نوجوانان تهران، یک زن اســت 
که وظیفه‌اش رســیدگی به پرونده‌های 
خشن، مخصوصا قتل است که متهمان آن افراد بین 15 تا 18سال هستند. خانم مهری 
درویشی، تنها بازپرس‌ زن در کشور است که حالا در یکی از مهم‌ترین شعبه‌ها، یعنی 
شعبه ‌ویژه قتل دادسرای ویژه نوجوانان فعالیت می‌کند و آنقدر در کارش جدی است 
که به‌گفته خودش مجرمان ســابقه‌دار از دیدن او می‌ترسند، چراکه می‌دانند گریه و 
نقش بازی کردن بر تصمیم خانم بازپرس هیچ تأثیری ندارد و او هرگز در رسیدگی به 
پرونده‌های خشن اسیر احساسات نمی‌شود. بازپرس درویشی تا حالا به پرونده‌های مهم 
و خشن زیادی رسیدگی کرده که جزئیات برخی از آنها هرگز از ذهنش پاک نمی‌شود 
و در عین حال در برخورد با مجرمانی که برای نخستین‌بار مرتکب جرم شده‌اند، تلاش 
می‌کند به جای مجازات، کاری کند که آنها دیگر ســراغ خلاف و ارتکاب جرم نروند. 
او حالا در گفت‌وگو با همشــهری از جزئیات کارش و قضاوت در یکی از سخت‌ترین 

شعبه‌های دادسرا می‌گوید.

انفجار در پمپ ‌بنزينی در شــمال پایتخت جان یکی از 
کارگران این جایگاه سوختگیری را گرفت.

به گزارش همشــهری، این حادثه صبح دیروز)یکشنبه( 
در پمپ ‌بنزين خیابان ولیعصر، حوالی پارک ساعی اتفاق 
افتاد. سیدجلال ملکی، سخنگوی آتش‌نشانی تهران در 
توضیح این حادثه گفت:‌ ساعت ۷:۳۷ صبح یکشنبه، یک 
انفجار در یکی از مخازن پمپ ‌بنزيــن خیابان ولیعصر، 
نزدیک پارک ساعی به سامانه۱۲۵ اعلام شد و بلافاصله 
مأموران 3ایستگاه آتش‌نشانی به محل اعزام شدند. بعد از 
رسیدن نخستین گروه از آتش‌نشانان اعلام شد که شرایط 
تحت کنترل اســت و نیاز به اعزام نیروی بیشتر نیست، 
به همین دلیل مأموران 2ایســتگاه دیگــر به محل خود 
بازگشتند. سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی 

شــهر تهران ادامه داد: حادثه به این شکل بود که کارگر 
۵۵ساله این پمپ ‌بنزين قصد ورود به یکی از مخازنی را 
داشت که قبلا از بنزین خالی شده بود، اما قبل از ورود، در 

نزدیکی ورودی این مخزن، یک دســتگاه برقی را روشن 
می‌کند و به این ترتیب، انفجار لحظه‌ای رخ می‌دهد.

ملکی گفت: این کارگر در انفجار به‌شدت آسیب دید و در 
حالی‌ که شرایط وخیمی داشت، به عوامل اورژانس تحویل 
داده شــد. به‌جز این کارگر در این حادثــه به هیچ‌کس 
دیگری آســیب نرســید. وی درباره علت این حادثه نیز 
گفت: تجمع بخارات بنزین داخــل مخزنی که از بنزین 
خالی بوده و ایجاد جرقه باعث این انفجار لحظه‌ای شده 
است. این انفجار شعله‌وری نداشت و همکاران من پس از 

ایمنی‌سازی‌ محل را ترک کردند.
طبق پیگیری از ســازمان اورژانس تهــران، این کارگر 
55ساله بر اثر ســوختگی شــدید جان خود را از دست 

داده است.

انفجار مرگبار در پمپ ‌بنزين 

بعضی‌ها وقتی می‌بینند من خانم 
هستم تلاش می‌کنند از راه دیگری 
وارد ‌شوند یا جلسه بازپرسی را جدی 
کردن  گریه  حربه  از  یا  نمی‌گیرند 
استفاده می‌کنند. من اصلا به گریه 

متهم و خانواده‌اش توجه نمی‌کنم


